
روزنه آبى

نگاهى به نمايش «بيچاره مكبث»
به نويسندگى و كارگردانى پيام عزيزى

چيره شدن تصوير بر كلام

درنگ كردن درباره متون نمايشى قديمى خود فتح بابى است براى 
ــه روز، حالا نامش را هم دراماتورژى  ــش متون تازه تر و اجراهاى ب آفرين
مى گذارند و در اين سال ها در ايران خود ما بارهاوبارها ويليام شكسپير 
ــبز را در اختيار نمايشنامه نويسان ما قرار داده كه خود را  اين فرصت س
محك بزنند. اين بار پيام عزيزى است تا بر اساس مكبث او بتواند بيچاره 
مكبثش را در فضايى متفاوت و غيرمتعارف و هنجارگريز طراحى كند. 
ــده تا ما با اجرايى كم كلام و  ــتى از آن متن ش يعنى به عبارتى، برداش
ــويم. مواجهه اى كه ما را دچار شور و شعف مى كند  پرتصوير مواجه ش
ــور دارد. خلاقيتى به قاعده كه كلام را به  ــرا كه در آن خلاقيت حض چ
ــكل موجزتر در اختيار دارد تا بتواند با تصوير اين متن را به اجرايى  ش

درخورتامل تر تبديل كند. 
در اينجا يادآور مى شويم كه اين نوع دراماتورژى باعث شده كه فضا 
شكل و شمايل نمادين و استعاريك به خود بگيرد و از سوى ديگر بر بار 
تصويرى و ايهام آن نيز افزوده شود. شايد اين خود دليل مبرهنى است 
ــدن متن و اجرا. يعنى از تعداد مخاطبان اين  براى غامض و بغرنج ترش
اجرا خواه ناخواه به اعتبار غيرمستقل شدن متن اصلى ويليام شكسپير 
كاسته شده است. بنابراين اين حركت اثر را با ريزش مخاطب عام مواجه 
ــو يك نگاه نو و امروزى تر را سوار بر ماجراها خواهد  مى كند اما از آن س
كرد. اين رويكرد مخاطب خاص را به مكاشفه اى تازه تر از مكبث رهنمون 
ــبت به بيان  ــد كرد. به خصوص در ايران ما كه عادت بر كلام نس خواه
تصويرى فراگير است و اين نوع درام هاى نو پيشنهاد تازه اى براى ايجاد 
تحول در مواجهه با آثار نمايشى است. به همين دليل هم اين گروه ها 
با اقبال اوليه و فراگير روبه رو نخواهند شد مگر اينكه با پيگيرى گروه ها 
و حمايت هاى لازم براى توليد و ارايه چنين آثارى، در درازمدت شاهد 
ايجاد مخاطبان زيادى براى ديدن اين نوع نمايش ها باشيم. با آنكه تئاتر 
در كشور ما داراى مخاطبان خاص است اما متاسفانه همين مخاطبان 
هم ترجيحا دوست دارند نمايش كلام محور و داراى قصه را تماشا كنند. 
در حالى كه در غرب اجراهاى تصويرى و به اصطلاح متكى بر بيان بدنى 
ارجحيت دارد بر نمايش هاى كلام محور. البته اينها عادات فرهنگى است 
چراكه ما فرهنگ شفاهى داريم و دوست داريم كه راويان و قصه گويان 
ــب كلام را در اختيارمان بگذارند. اما در غرب  هرچه زودتر با صراحت ل
چالش هاى فكرى و جنس مواجهه طورى است كه گاهى كلام و گاهى 
تصوير ركن و مبناى انتخاب يك درام و پردازش و اجرايش خواهد شد. 
ناگفته نماند كه ما در ايران هستيم و به اعتبار اين سخن مى شود چند و 
چون كرد كه نمايش «بيچاره مكبث» اگر مخاطب عام ندارد اما در ايجاد 
فضاى نو پيشنهاددهنده اى است كه ما را براى رسيدن به فضاهاى نوتر 
ترغيب مى كند. به تعبير بهتر، در اين گيرودار برخى از گروه ها طليعه دار 
اتفاقات نو و نوآورى در جريان هاى هنرى خواهند بود. پس اين خود به 
دلايلى يك ضرورت فرهنگى است و مدار پيرامونى آن در صورت استقرار 

وضعيتى درست و بسامان به نتايج بارزى نيز سوق مى يابد. 

ــون به طور مرتب و  ــت و چ ــه هر طريق اين نوعى تغيير ذايقه اس ب
دنباله دار پيش نيامده است، هنوز تبديل به جريانى غالب يا حتى جريان 
ــده است. در حالى كه بايد خواه ناخواه به اين  معمول در تئاتر ما هم نش
سمت برويم وگرنه فضاى تئاتر هم شباهت زيادى به تلويزيون و سينماى 
سهل و كلام محور پيدا مى كند. در حالى كه بيان تصويرى يا زبان بدنى 
ــمول است. در اينجا  الگوهايى كارآمد براى پرداختن به تئاترى جهانش
ــتقلال و  ــود و تئاتر با اس بحث زبان و مليت تقريبا به كنار نهاده مى ش

موجوديت قائم به ذاتش بر صحنه حكومت خواهد كرد.
ــدرت پذيرندگى و جذابيت  ــاره مكبث با آنكه در نگاه اول از ق بيچ
ــير كامل متن ويليام  ــت اما از آنچه كه مس و گيرايى لازم برخوردار اس
ــايد با كمبودهايى هم همراه شده باشد.  شكسپير را طى نمى كند، ش
ــت. اما  ــت كه ما را از تاثرپذيرى بالا باز خواهد داش اين خود روندى اس
در كل به ارتباط لازم خواهد رسيد. بالاخره خط اصلى پيرنگ نمايش 
دچار تغيير و تحولاتى هم شده و از همه مهم تر آن شكل كلى اجراست 
كه شايد زمينه ساز اين تغييرات هم شده باشد. اينكه بازيگر حضور زنده 
و رودررو ندارد و از طريق يك پارچه سفيد و برخى ابزارها مانند شال و 
روسرى و كلاه و چراغ قوه به بيان نمايش و ارتباط با مخاطب مى رسد، 
گوياى مطلب تازه اى است. شايد روند تصويرى و بى كلام شدن ماهيت 
اجرا را به سمت ايجاز برده باشد اما باز هم مى شد برخى لحظات را در 
اين اجرا هم حفظ كرد تا پيكره اى قرص و محكم همانند اثر شكسپير 
در بيچاره مكبث هم ملاحظه مى شد! ايده پارچه سفيد براى اين گروه 
ــت و اين امتيازى با دوام براى پذيرش اين اجراست. چراغ  و نوآورانه اس
قوه ها را سهيل پارسا، كارگردان ايرانى مقيم كانادا، پيش از اين در اجراى 
ــنواره فجر سال 81 به كار برده است؛ چراغ قوه هايى كه  مكبث در جش
ــده اى از ماجراى  ــود و بخش عم ــير به كار گرفته مى ش به جاى شمش
ــرد. در اجراى بيچاره مكبث  ــتن ها را پيش خواهد ب جنگيدن ها و كش
ــيار پررنگ است. در صحنه جنگ مكبث و  هم كماكان كاربرد آنها بس
پيروزى اش، در صحنه كشتن پادشاه دانكن، صحنه كشتن بنكو و سر 
آخر حمله ورشدن مكداف براى گرفتن انتقام و كشتن مكبث از چراغ قوه 
به شكل درستى استفاده شده است. ايده كلاه ها و شال ها هم براى ايجاد 
شخصيت ها كاملا كارآمد است و مى تواند بيچاره مكبث را با تصويرهاى 

قابل پذيرشى مواجه كند. 
به هر تقدير چنين رويكردى كه در آن تصوير بر كلام چيره است، 
براى تحول تئاتر لازم و ضرورى است مشروط برآنكه در شكل كامل و 

دقيق خود اتفاق افتاده باشد.

از نگاه هنرمند

در انتظار 
مديران كل معاونت هنرى

من به واسطه اخبار و آنچه در محافل 
ــود از تصميم ها و  ــو مى ش ــف بازگ مختل
ــت هاى دولت به خصوص در حوزه  سياس
ــوم. از شواهد  معاونت هنرى مطلع مى ش
ــينمايى  برمى آيد كه در حوزه معاونت س
ــت. خوشحالم  ــده اس تحركاتى ايجاد ش
ــينمايى سروسامان گرفت  كه معاونت س
ــمت  و فردى مانند آقاى ايوبى به اين س
منصوب شد چون مديرى دانا و خوشنام 
است. در مورد عملكرد حوزه معاونت هنرى 
با وجود آنكه انتصاب على مرادخانى به اين 
سمت را دلگرم كننده مى دانم اما از آنجا كه 
هنوز مديران زيرمجموعه اين نهاد از جمله 
مركز هنرهاى تجسمى مشخص نشده اند، 
ــرد. در واقع  ــاوت زيادى ك نمى توان قض
بايد منتظر بمانيم ببينيم چه كسى مدير 
تجسمى مى شود؛ هر چند من خوشبين 
هستم و اميدوارم كاستى ها ترميم شوند. 
ــه تاكنون در اين  ــوع كارهايى ك در مجم
صدروز صورت گرفته بد نبوده و يك دوره 
ــر گذاشته ايم. در اين ميان  آرام را پشت س
يكى از موضوع هايى كه بايد درنظر بگيريم 
ــت كه با روى كار آمدن هر دولت  اين اس
جديد، شمارى از مديران با سياست هاى 
ــان را از  جديد روى كار مى آيند كه كارش
نو از سر مى گيرند، به همين دليل مدتى 
زمان مى برد تا هر مديرى بتواند برنامه ها 
ــى و  ــت هاى جديد خود را بررس و سياس
ــعه يافته  ــورهاى توس عملى كند. در كش
برنامه ريزى هاى بلندمدتى وجود دارد كه 
ــران و دولت ها اين برنامه ها  با تغيير مدي
پابرجا مى ماند و تغيير نمى كند. در كشور 
ما هم بايد چنين موضوعى جدى گرفته 
شود و برنامه هاى بلندمدتى داشته باشيم 
كه با تغيير دولتمردان عوض نشود. اكنون 
ــتم درحال ترميم بدنه خود است تا  سيس
سياست هاى جديد اعمال شود اما برخى 
ــكلات از دوره قبل باقى مانده اند كه  مش
ــت جديد را  ــايل كاركرد دول همين مس
كند مى كند. به عنوان مثال يارانه  الان به 
ــده چراكه قطع  معضلى بزرگ تبديل ش
كردن يا ادامه پرداخت آن با مسايلى همراه 
است و بازنگرى اين موضوع نيز وقت گير 
است. برنامه ريزى ها در جامعه هنرى نيز 
به همين منوال است. سياست هاى هنرى 
ــاماندهى دارند و بايد اصلاحات  نياز به س
ــيعى صورت بگيرد. هنرمندان ما در  وس
ــتغال دارند  عرصه هاى مختلف نياز به اش
ــال تلاش  چون هنرمندى كه 50-60 س
كرده است، الان بايد نتيجه كارش را بگيرد 
درحالى كه الان وضعيت فروش آثار با فراز 

و نشيب همراه است. 
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على مرادخانى معاون هنرى وزارت ارشاد در گفت وگو با «شرق»:

زيرزمينى ها را روى زمين مى آوريم

 علـى مرادخانـى، زمانى كـه اتاق معاونت هنرى را در خيابان اسـتاد شـهريار از حميد 
شاه آبادى تحويل گرفت؛ به جاى غريبه اى وارد نشده بود. در كمتر از هشت سال پيش او 
در دفترى چندمتر آن طرف تر در خيابان ادوارد براون مديريت مركز موسيقى را داشت. او 
تنها معاونى بود كه برخلاف دو همكار ديگرش يعنى حجت االله ايوبى و سيد عباس صالحى 
براى معرفى خودش به هنرمندان احتياجى به نشان دادن رزومه كارى اش نداشت. نه تنها 
عملكردش در مركز موسيقى كه تلاشش براى راه اندازى و ثبت موزه موسيقى كافى بود 
تا حضورش به جاى معاون دولت دهم با اسـتقبال هنرمندان روبه رو شود؛ استقبالى كه 
انتظاراتى را هم در پى دارد. با اين همه مرادخانى در صدروز گذشته بدون هيچ اقدام عملى 
و مصاحبه  بلند سعى كرد در محافل مختلف هنرى حاضر شود و با هنرمندان ديدار كند؛ 
ديدارى كه مى گويد بيشـتر به خاطر مشورت با اهل هنر درباره وضعيت هنرى و ترسيم 
فضايى اسـت كه پيش روى او و هنرمندان است. گفت وگو با مرادخانى در يك روز بارانى 
آذرماه در دفتر معاونت هنرى در كنار تالار وحدت انجام شـد؛ دفترى كه در هشت سال 
گذشته مدتى محمدحسين ايمانى خوشـخو و بعد از آن حميد شاه آبادى در آن مستقر 
بودند حالا با طراحى جديد شـكل و شـمايل تازه اى يافته بود. طراحى اى كه مرادخانى 
مى گويد در عين مينى ماليستى گزينش شـده و مانند برنامه هايش براساس استفاده از 
امكانات موجود اسـت. او كه در آستانه امضاى حكم مديران كل تازه براى مركز هنرهاى 
نمايشى موسيقى و تجسمى بود، گفت: «با توجه به وضعيت موجود و بودجه اى كه پيش  
روى او اسـت قصد دارد ابتدا وضعيت را به نقطه صفر برساند و بعد دست به برنامه ريزى 
بـراى ارتقاى وضعيت هنرى بزند.» مرادخانى همچنين درباره ممنوع الكارها و هنرمندان 

زيرزمينى قول داد تا موضوع را حل كند. 

علـى مرادخانى خلاف همتايانش در وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامى به آرامى  �
حركت كرد. مثل حجت االله ايوبى، گازانبرى عمل نكرد كه در چند روز كل سيسـتم 
سـينما را متحول كند و نه مثل معاون فرهنگى كه در بدو ورود با چندين اظهارنظر 
مهم درباره حوزه عملكردش تكليفش را در ماه هاى آينده روشن كند. به نظر مى رسد 
شما بيشتر از ساير همكارانتان اوضاع را سبك و سنگين كرده ايد. چه زمانى قرار است 

روند تغييرات در خيابان شهريار سرعت بگيرد؟ 
 خوشم مى آيد كه همه خبرنگاران اولين سوالى كه مى پرسند درباره روند تغييرات است. 

البته منظور من فقط تغيير مديران نيست. تغيير سياست هاى معاونت هنرى هم  �
هست. 

ــت. ما در روند تغييرات برنامه اى هيچ كندى نداشتيم. در  ــتى اس بله. اين نكته درس
ــكل ما در معاونت  ــن حوزه بايد هر موضوعى را از زواياى مختلف نگاه مى كرديم. مش اي
ــايد روند تغييرات  ــال ها در اينجا بوديم. اگر من قبلا اينجا نبودم ش هنرى اين بود كه س
ــترى اتفاق مى افتاد. ما با افراد زيادى از حوزه هنر صحبت كرديم. طيف  ــرعت بيش با س
وسيعى از هنرمندان در اين زمان نظرات مختلفى را به ما ارايه دادند. خيلى علاقه مند به 
شنيدن حرف هاى هنرمندان هستم. در حوزه تئاتر با خيلى از افراد دست اندركار صحبت 
كردم، هم با آنهايى كه در حال كار كردن هستند و هم با بزرگان تئاتر. به خيلى از اين 
افراد پيشنهاد داديم كه بيايند و همكارى كنند. حتى با افرادى كه در بدنه تئاتر هستند 
مذاكره كرديم تا به جمع بندى برسيم و برنامه ريزى كنيم. پيشنهادهايى هم داشتيم كه 
افرادى، برخى دوستان را معرفى مى كردند تا بيايند و مسووليت ها را بپذيرند. واقعيت اين 
است كه مسووليت پذيرفتن، كار سختى است. خيلى از كسانى كه شما معتقديد مى توانند 
كارى را انجام دهند مسووليت را سخت مى پذيرند. البته در اين ميان افرادى هم هستند 
كه دوست دارند بيايند و مسووليت هايى را بگيرند اما نمى توان اين وظيفه را بر گردنشان 
ــت. برنامه ها را هم بايد منطبق با توانمان هماهنگ كرد؛ مثلا زمانى كه قرار است  گذاش
به دليل سياست هاى پولى سيستم انقباضى حاكم باشد مديريت خودش را مى طلبد. اگر 
سياست متفاوتى باشد آن هم مديريت خودش را مى طلبد. زمانى هست كه در يك فعاليت 
عمرانى مديريت نگهدارى برايت مهم است. زمانى مديريت توسعه و ايجاد، اولويت دارد. 
براى مديريت ايجاد بايد آدم هايى را بگذارى كه بتوانند پيش بروند و حركت كنند. ما در 
حوزه هنر اولويتمان سياست هاى خودمان است كه بررسى مى كنيم. هر مديرى كه جايى 
وارد مى شود تعدادى افراد را تغيير مى دهد. خب! اين نشان مى دهد اين مدير كسانى را 
كه پيش از او بودند، قبول ندارد. من با چنين تفكرى وارد اين سيستم نشدم كه وقتى وارد 
جايى شوم همه افراد را تغيير دهم. همه افرادى كه هستند براساس نوعى نگاه انتخاب 

شده اند كه در آن زمان، براساس نوع نگاه و توسعه يك دلايلى داشته باشد. 
در مصاحبه هـاى متعددى كه داشـتيد، اعلام كرديد معاونت هنـرى را با بدهى  �

13ميلياردى تحويل گرفتيد، آمارى كه ظاهرا به مذاق مديران قبلى ارشاد خوش نيامد 
و اول حميد شاه آبادى، معاون هنرى سابق و بعد از آن حسينى، وزير ارشاد دولت دهم 
واكنش نشان دادند و گفتند كه چنين بدهى وجود نداشته است. آيا قصد نداريد اسناد 

اين بدهى منتشر شود و از خودتان دفاع كنيد؟ 
شما به يك نكته مهم توجه كنيد؛ صحبت من اصلا مخاطب نداشت. آقاى شاه آبادى 
از دوستان من هستند و زمانى كه ايشان در معاونت هنرى بودند زحمتشان را كشيدند. 
از اينكه اين موضوع را اعلام كردم منظورم به ايشان يا هر كس ديگرى نبود. مى خواستم 
وضعيت موجود را مشخص كنم. شما وقتى مى خواهيد در مسير برنامه ريزى حركت كنيد، 
داده هاى مختلفى داريد. يكى از داده ها، جايگاهى است كه به لحاظ اجرايى داريد. مهم ترين 
موضوع هم مشخص كردن وضعيت اقتصادى است. پيش از برنامه ريزى، محور مختصات 
ــت. قصد دارم از اين نقطه حركت  ــيدم و اعلام كردم كه جايگاهم در اين بخش اس كش
كنم. همانجا هم گفتم بايد به يك نقطه سر به سر برسم و بعد از آن برنامه ريزى كنم. در 
روزنامه ها هم به اشتباه نوشتند كه اين خواست آقاى وزير بوده است. در حالى كه من به 
آقاى وزير گفتم كه بعد از دو سال سعى مى كنم به نقطه سر به سر نزديك شوم تا از آنجا 
ــمت نقطه مطلوب برويم. برگرديم به سوال شما. بخشى از اين كسرى بودجه  تازه به س
ــاختى برمى گردد. شما هر چقدر هم كه بودجه بگيريد و در اين بخش  به مسايل زيرس
سرمايه گذارى كنيد باز هم هزينه مى شود. اينجا چند مطلب وجود دارد. مهم ترين آن، اين 
است كه ما چقدر بايد تعهد كنيم؟ الان از استان ها به من مراجعه مى كنند و مى گويند 
كه فعاليت هاى عمرانى انجام داده اند و مبلغى را بايد به ما بدهيد. اين  هزينه ها سر جمع، 
مبلغى مى شود كه ما به عنوان معاونت هنرى بايد پرداخت كنيم. خب اين موضوع جزو 

تعهدات مى شود و بايد پرداخت شود. 
يعنى دوميلياردى كه آقايان حسينى و شاه آبادى مى گويند شامل هزينه هاى اين  �

طرح ها نيست و كسرى بودجه است؟ 
ــت. من با عدد و رقمى كه اعلام مى كنند كارى ندارم. اين اعدادى  ــاله اين نيس مس
ــان بوده است. شما با مجموعه متوليان مالى  ــتخراج كرديم از سيستم خودش كه ما اس
ــان دادن جايگاهم دارم. براى مثال  ــا بايد صحبت كنيد. من يك جمع بندى براى نش م
ــمفونيك را پرداخت كنيم. داريم حق سنوات برخى كسانى  ــتر س بايد بدهى هاى اركس
ــتند، پرداخت كنيم. اينها تعهدى است كه بايد بپردازيم. از روزى  ــتر هس را كه در اركس
ــت؟  ــت. مگر ميليارد چقدر اس كه من آمدم حدود 130ميليون تومان پرداخت شده اس
يكجا 450ميليون تومان، يكجا 160ميليون تومان و... . روى هم به يك عدد مى رسيد كه 
ــوم با توجه به مناقشه اى كه وجود  ــحال مى ش از ميليارد بالاتر مى رود. من خيلى خوش
ــوند و ثابت كنند كه بدهى نداريم. اگر اين اتفاق بيفتد  ــتم جمع ش دارد مديران سيس
ــن مى گيرم. چون بدهى، سيستم را فلج مى كند و سايه اش روى همه فعاليت هاى  جش

شما مى افتد. 
معاونت هنرى از زمانى كه ما به عنوان خبرنگار يادمان اسـت با كسـرى بودجه  �

روبـه رو بوده اسـت؛ مثلا در تئاتر كه گفته مى شـود همين الان هـم حجم بالايى از 
هزينه ها در آنجا كسـر آمده هميشه بدهى هاى سـنگين وجود داشته است. حوزه 

تجسمى هميشه كمترين سهم را از كسرى بودجه داشته و موسيقى هم گستردگى 
تئاتر را ندارد. دوره هايى بود كه معوقه هاى دو سال پيش هم پرداخت نشده بود. 

بدهى ها همين هاست. بالاخره همه كسانى كه در اين حوزه كار مى كنند وقوف نسبى 
ــبت به كار دارند مثلا شوراى حمايت داريم. من به مديركل گفتم سعى كنيد تعهد  نس
ايجاد نكنيد. ما بايد تعريفى را به شما و هنرمندان بدهيم. آن هم اين است كه در دولت 
يكسرى قواعدى وجود دارد. الان دولت ابلاغ مى كند كه ايجاد تعهد مى تواند به يك عمل 
خلاف قانون تبديل شود. اگر شما زمانى كه در حسابتان پول نداريد چك بكشيد مسوول 
هستيد و بايد جوابگو باشيد. اين را در يك سطح بالاترى ببريد. در حوزه معاونت، وقتى 
امكانى وجود ندارد نبايد تعهدى ايجاد كرد. من گفتم در شوراى حمايت خوشحاليم كه 
حمايت بيشترى در تئاتر انجام دهيم. اين هزينه دارد. اگر من بگويم شما اين كار را انجام 
دهيد ما هم حمايت مى كنيم، وقتى ما به ازاى مالى آن وجود ندارد اين خلاف است. چند 
روز پيش آقاى فراهانى با من تماس گرفت و گفت من با شما قرارداد دارم و قسط اولش 
ــتم، پول نداشتيم. همه اين قسط هم 12ميليون تومان بود. من به  را بدهيد. ما در سيس
دوستانم گفتم اين 12 ميليون تومان را فراهم كنيد. گفتند 10ميليون در حسابمان بيشتر 
نيست. اما درستش مى كنيم. در اين شرايط صلاح نيست كه تعهدات جديدى بيفزاييم. 
هنرمند بايد كارش را توليد كند، به اين موضوعات كه كارى ندارد. ما مى گوييم مى شود 
كه ما هم حمايت كنيم. اما زمانى كه چنين معذوراتى وجود دارد بايد بگذاريم كه از اين 
معذورات عبور كرده و بعد شروع كنيم به درست انجام دادن كارها. البته بيكار نمى نشينيم. 
ــروع كرديم كه از راه هاى ديگرى براى كمك به هنرمندان اقدام كنيم. كارمان را هم  ش

شروع كرده ايم. بايد از اين شرايط به سرعت عبور كنيم.  
با وضعيت بودجه اى كه شـما تصوير كرديد در آينده نزديك سه جشنواره مهم را  �

پيش رو داريد كه هر سـه هزينه هاى سرسـام آورى دارند و جزو تعهداتى هستند كه 
معاونت هنرى و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بايد آنها را به ثمر برساند. اين جدا از 

تعهداتى است كه دولت قبل براى شما گذاشته است؟ 
اين واقعيت وجود دارد كه ما با بودجه اندكى كه داريم جشنواره ها را پيش رو داريم. نكته 
مهم اين است كه شما نمى توانيد به خاطر مشكل مالى كه داريد از فعاليت هاى مشخص 
ــويد. همچنين انتظار از اين جشنواره ها بسيار بالاست. ممكن است خيلى ها در  غافل ش
شرايط انقباضى پيشنهاد دهند سرسرى جشنواره را برگزار كنيم كه فقط برگزار كرده باشيم 
و متوقف نشود اما همين الان مى بينيم كه انتظار از اين جشنواره ها كم نيست. در همين 
زمان كوتاه اين خواسته هست كه جشنواره اى را با استاندارد بالا و حضور افراد صاحب نام 

اجرا كنيم. تقاضا، امكانات و وضعيت فعلى هيچ كدام با يكديگر تجانس ندارد. 
پس چه راهى پيش روى شماست؟  �

ــا در اين موقعيت قرار گرفتيم و ناچاريم صبر كنيم ببينيم كه چه اتفاقى مى افتد.  م
اينجاست كه برنامه ريز بايد دقت بيشترى داشته باشد. شما وارد جايى مى شويد كه امكانات 
بسيار عالى با پرسنل متخصص دارد. كارى كه بايد انجام دهيد يكسرى تغييرات جزيى 
ــود. مثل يك كارخانه توليد خودرو كه با تغييرات كم كار آغاز  ــت و بعد كار آغاز مى ش اس

مى شود. اين تغييرات هم براى بهينه شدن كيفيت است اما اينجا تفاوت مى كند. 

اين درست  كه شما با توجه به وضعيت و امكانات معاونت جشنواره ها را تحويل  �
گرفتيد و بايد آن را پيش ببريد. جدا از بحث مالى كه چالش مهم است دولت جديد 
با تفكر جديد وارد ميدان شده است اما مديران جشنواره ها هم از قبل مشخص شده 
بودند و با اهداف آن دولت گزينش شدند و همان برنامه هاى قبلى را پيش خواهند برد. 
به نظر نمى رسد تصميمى براى تغيير اين نگاه بر جشنواره داشته باشيد، مثلا در حوزه 
تجسمى، چند روز پيش با وجود اينكه هنرمندان تجسمى نامه نوشتند و خواستار 
كم شدن مميزى در اين حوزه شدند؛ با استعفاى عباس ميرهاشمى موافقت نكرديد. 
چند موضوع اينجا مطرح است. شما جشنواره اى داريد كه روند خودش را دارد. از سوى 
ديگر مديرى بايد باشد كه اين جشنواره را پيش ببرد. زمان كافى هم براى آن نداريد. زمانى 
كه 20روز وقت داريد تا برنامه ريزى جشنواره را انجام دهيد، در اين مدت چقدر مى توانيد 
ــد و او حتما وارد  ــمى به زودى معرفى خواهد ش تغييرات را دنبال كنيد؟ مدير امور تجس
جريان كار مى شود. الان شرايطى را نداريم كه بخواهيم همه چيز را از بنيان درست كنيم. 
به دليل بررسى بنيانى قضيه هم بايد برخى افراد را نگه داريم. به همين دليل از من سوال 
مى كردند كه تصميم داريد امسال جشنواره را برگزار نكنيد؟ گفتم كه به تعطيلى جشنواره 
به اين معنا فكر نمى كنم. ممكن است خيلى از ابعادش برايم روشن نباشد، ممكن است 
بخواهيم خيلى كارها را انجام دهيم اما قرار نيست كه آن را تعطيل كنيم. فشار به هنرمندان 
منجر شده كه نامه اى به وزير بنويسند و گله كنند. من از اين كار استقبال مى كنم. وقتى 
هنرمندانى كه تا چند وقت پيش تك تك حرف هايشان را مى زدند، كنار هم جمع شدند و 
با هم خواسته اى را مطرح كردند، اتفاق مباركى است و به لحاظ شناخت اجتماعى، ما را به 
يك همگرايى نزديك مى كند اما تغييراتى كه شوك به سيستم وارد كند خيلى نمى تواند 
ما را به جاى درستى برساند. هرچند ممكن است در اينجا به يكسرى انحراف معيار هم به 

لحاظ كاركردى برسيم اما آن را بايد پذيرفت. 
استنباط من اين است كه شما مى خواهيد با شرايط موجود جشنواره ها را برگزار  �

كنيد و اگر هم قرار است برنامه ريزى كنيد در جشنواره هاى آينده اتفاق خواهد افتاد؟ 
ــال هم در جهت بهبود وضعيت  ــت است اما سعى مى كنم در همين امس اين درس
ــنواره  مجموعه اى از اتفاقات و رفتارها در بين هنرمندان، مديران  قدم برداريم چون جش

ــت. مديران يك رفتار دارند و هنرمندان متاثر از آنها تغيير وضعيت مى دهند و  و آثار اس
نتيجه آن خلق يك تعداد اثر خواهد بود. اين در همه جشنواره ها هم هست. حالا ما در 
اينجا يكسرى تغييرات در نوع رفتار و كارهايى كه داريم، انجام مى دهيم. اين تاثير روى 
ــد. اين خودش به قول شما يك  ــت و شايد روى آثار هم نمود داشته باش هنرمندان اس

Case Study هم است. 
در چهارسـال گذشته معاونت هنرى وارد جزييات امور هنرى هم شد و برخلاف  �

چارت ادارى خودش و آنچه در قانون اسـت حتى در مورد مميزى كارهاى خاص هم 
اظهارنظر كرد؛ اتفاقاتى كه خيلى خوشـايند نبود. آيا قرار اسـت شما معاونت هنرى 
را بـه دوره اى كه وظيفه اش حوزه سـتادى و نظارت بر امور هنـرى بود، برگردانيد و 
زيرمجموعه ها كارهايشان را فارغ از دخالت معاون انجام دهند يا به شيوه چهارسال 

گذشته قصد داريد وارد امور جزيى هم شويد؟ 
به معناى مطلق، موضوعى كه گفتيد يك بحث است و به معناى كاربردى، يك بحث 
ديگر. به معناى مطلق، معاونت هنرى همان گونه كه گفتيد يك مجموعه ستادى برنامه ريز، 
ــايل نبايد وارد شود. در مباحث سخت افزارى  ــت گذار و ناظر است و خيلى از مس سياس
كمك كننده خواهد بود. در حقيقت دولت بايد به جايى برسد كه تنها نظارت كند و بخش 
خصوصى خودش اداره امور را به دست بگيرد. اين امر كمك مى كند معاونت هنرى وارد 
اجراييات جزيى و تصدى گرى نشود. البته سخت است. در جايى كه هميشه دولت متولى 
كارها بوده و اين تربيت در همه ابعاد به وجود آمده كه دولت بايد كمك كند كار سختى 
ــت پول فراهم و كمك كند و  ــت. الان خيلى از اهالى تئاتر معتقدند دولت موظف اس اس
سوبسيد دهد تا تئاتر اجرا شود. بخشى از آن را قبول دارم و درباره بخشى ديگر حرف دارم. 

بايد شرايط كار كردن را درست كنيم. 
حرف شما را قبول دارم كه توقع هست كه دولت سوبسيد دهد تا تئاتر اجرا شود.  �

اما از سمت ديگر هنرمندان مى گويند كه ما قبول مى كنيم با هزينه بخش خصوصى 
تئاتر اجرا كنيم. قوانين و ضوابط را هم خوب مى دانيم اما دولت دارد نظارت مى كند. 
هم نظارت و هم ارزشيابى كه وظيفه شماست و حتى هم مانع كار هنرمندان حتى در 
بخش خصوصى مى شود. اين خيلى تناقض برانگيز است. دولت هم مى خواهد سوبسيد 

ندهد و هم نظارت شديد كند. 
اينجا داورى كرديد. نظارت شديد را موافق نيستم. 

اين اتفاقى است كه در اين سال ها در تئاتر افتاده است.  �
من با آنها كار ندارم. الان دارم برنامه هاى خودم را تشريح مى كنم. در دوره هاى قبل 
ــتيم. بالاخره اين نقطه اى كه  ــاهد هس هرچه بوده خروجى اش را در اين زمان خاص ش
ــتاديم نتيجه كاركرد نه تنها دو دوره قبل بلكه همه دوره هاى پشت سر ماست اما ما  ايس
اين سوال را داريم كه آيا اين نقطه، نقطه مطلوب ماست؟ 20سال پيش كه داشتيم براى 
تئاتر برنامه ريزى مى كرديم اينجا را مى ديديم؟ اگر هست چرا و اگر نيست چرا؟ به اعتقاد 
من نقطه مطلوب جايى است كه تئاتر خودش برنامه ريزى و با شناخت خطوط قرمز خود 

حركت كند تا بدون اينكه كسى هر روز بازبينى كند، خودش با بلوغى پيش برود. 
خب. اين اتفاقى است كه در برخى سالن هاى خصوصى مى افتد مثل سالن شمس  �

و به گونه اى تماشاخانه ايرانشهر كه خودشان سعى مى كنند بدون كمك دولت پيش 
بروند. اما بحث نظارت، دست هنرمندان را براى اين بلوغى كه مى گوييد بسته است. 

قرار است صريح صحبت كنيم. بحث نظارت بحثى است كه نمى توان به آسانى از آن 
گذشت. اگر بگوييم نظارت نباشد، خود هنرمندان دچار دردسر مى شوند. 

من نگفتم نظارت نباشد. بحثم نظارت سليقه اى و فراتر از قانون است. در دوره اى  �
نمايشـى روى صحنه مى آيد بدون هيچ مميزى و دخالتى. سـال 90 همين نمايش را 
از صحنه پايين مى كشند. نمايشى براساس كتابى كه مجوز رسمى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامى را دارد با هزينه هاى زيادى ساخته مى شود و مجوز اجرا به دليل 90 مورد 

مميزى و حذف شخصيت اصلى نمى گيرد. اين سليقه است. 
مى خواهم با ادبيات ديگرى با هم صحبت كنيم و بيشتر وارد اين موضوعات شويم. 
ما بايد تعاريف خودمان را يكى كنيم و به تعريفى استاندارد برسيم. تعريف شما از نظارت 
سليقه اى استاندارد نيست. مثل تعريف من كه كامل نيست. استاندارد كردن تعاريف، كار 
مهمى است. اما در كشور ما در مباحث فرهنگى نگاه هاى زيادى وجود دارد. فكر مى كنم 
بايد جورى عمل كنيم كه ضمن اينكه دخالت ها را كمتر كنيم دانش كلى خودمان را آنقدر 
ــى ايجاد شود هم از سوى هنرمندان و هم از سوى حوزه  بالا ببريم كه يك اعتماد اساس
حكومتى. مشكل اينجاست كسى كه در ميانه ايستاده مورد اعتماد يك طرف باشد و طرف 
مقابل او را قبول نداشته باشد. به همين دليل هر كسى تعدادى از افراد مورد اعتماد خودش 

را وارد سيستم مى كند و هرج ومرج مى شود. 
معضل بزرگ تئاتر در اين روزها بى ترديد وضعيت تئاتر شهر است. فكر مى كنم از  �

حالت اضطرار خارج شده و به فاجعه نزديك است. بخشى از آن به وضعيت ساختمان 
و آسيب هاى اين چند سال بر مى گردد اما بخش عمد ه اش اتفاقاتى است كه شهردارى 

به وجود آورده. 
اين اتفاقات خيلى هم موثر هست. 

دقيقا. جالب است كه در دولت قبلى آمدند و جلوى يكسرى از ساخت و سازها را  �
گرفتند. شهردارى هم يكسرى تعهدات داد كه به آنها عمل نكرد. مثل هواكش مترو 
كه قرار بود ساخته نشود و همين حالا هواكش مترو هم در كنار ورودى زير گذر مترو 

سبز شده است. 
ــما فكر مى كنيد مى توانم هواكش مترو را خراب كنم؟ ببينيد وظيفه ما چيست؟  ش
وظيفه ما اين است بخش هايى را كه از هم دور مى افتند، به هم نزديك كنيم. مسوولانى را 
كه با هم گفت وگويى نمى كنند، بايد سر ميز بنشانيم كه اتفاقا كاملا همتراز همديگر باشند. 

همه مى دانيم كه شما با شهردارى و شخص شهردار تهران نزديك هستيد و روابط  �
خوبى داريد. نمى توانسـتيد در اين مدت با توجه به اين نزديكى اين مشـكل را رفع 

كنيد؟ 
همين كار را داريم انجام مى دهيم. 
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 فرزانه ابراهيم زاده

 نصراالله افجه اى
  خوشنويس

تماشا خانه

 تبديل كارگاه آهنگرى 
به پلاتو تجربه

تولد يك پلاتو نيمه كاره با نمايش «بين 
ــد؛ پلاتويى كه  ــد» همراه ش خودمان باش
كنار تالار حافظ در خيابان استاد شهريار 
ــال شروع به كار  در روزهاى پاييزى امس
كرد. آروند دشت آراى از آغاز فعاليت پلاتو 
تجربه با نمايش «بين خودمان باشد» خبر 
ــت: اين نمايش حاصل برگزارى  داد و گف
ــور علاقه مندان به تئاتر  كارگاهى با حض
ــكيل گروه «نقطه  ــت كه منجر به تش اس
ــد.  دشت آراى، كارگردان  ويرگول» نيز ش
ــت گروه تئاتر ويرگول در  تئاتر و سرپرس
ــوص اجراى  ــرق» درخص گفت وگو با «ش
ــالن  تئاترش در پلاتو تجربه گفت: اين س
با اين اجرا افتتاح رسمى نمى شود، چون 
امكانات فنى سالن هنوز كامل نشده است. 
ــدا و امكانات  ــش ما نيازى به نور، ص نماي
ــه اين دليل ما اين امكان  خاصى ندارد، ب
ــتيم كه «بين خودمان باشد» را در  را داش
ــاره روند  ــرا برويم. وى درب ــالن اج اين س
ــه داد: اين پلاتو  ــالن ادام ــاخت اين س س
قبلا كارگاه آهنگرانى بوده كه با پيشنهاد 
و پيگيرى ايوب آقاخانى، به همت سيفى، 
ــى، رييس تالار  ــل وقت، ضعيم مديرعام
ــالن  وحدت و بچه هاى بنياد اكنون به س
تئاتر خوبى تبديل شده است كه حاصل 
آن را مى بينيم. همچنين سرپرست گروه 
ــاره افتتاح پلاتو گفت:  تئاتر ويرگول درب
ــور و صدا اين  ــل امكانات ن پس از تكمي
ــالن افتتاح رسمى خواهد شد. نمايش  س
«بين خودمان باشد» هرشب به جز شنبه ها 
ساعت 19:00 در پلاتو تجربه تالار حافظ 

روى صحنه مى رود. 

 رضا آشفته

وقتى هنرمندانى كه تا چند وقت پيش 
تك تك حرف هايشان را مى زدند، كنار هم جمع شدند 
و با هم خواسته اى را مطرح كردند، اتفاق مباركى است 

و به لحاظ شناخت اجتماعى، ما را به يك همگرايى نزديك 
مى كند اما تغييراتى كه شوك به سيستم وارد كند 

خيلى نمى تواند ما را به جاى درستى برساند
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